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 چكيده

 راهكارهـاي   دربـارة  گاهدلايل فتور ايران اشاره كرده و          قاجار، برخي علما به    عصردر  
ميرزا علـي آقـا     الاسلام   ثقه. هايي انجام دادند    تحقيقرفت از وضع ناگوار اقتصادي       برون

 در جنبش مشروطيت نظرات خود را در        او.  بود ان يكي از اين   /)ق1330-1277(تبريزي
 ـ   تحريـر درآورد و بـه      ةاقتصادي به رشـت    ها و رسالات و مقالات سياسي      لب نامه قا  ةنوب

 ةشـيو  اين مقاله به   . اقتصادي ايران ابراز داشت    ةخود راهكارهايي براي رفع موانع توسع     
  ةسنادي، درصـدد بررسـي انديـش   أاي و   منابع كتابخانهةپاي تبيين و تحليل تاريخي و بر  

با ايـن كـه     .  نهادگرايي است  ةصادي عصر قاجار براساس نظري    ل اقت ئباب مسا   در شاناي
 ة و اصـطلاحاتي چـون توسـعه وتوسـع      نـشده تئوري نهادگرايي تـدوين     ة،  دوراين  در  

الاسلام به نسبت ايـن نظريـه،         ثقه ةهاي ابرازشد   و انديشه  شده بود نيروي انساني طرح ن   
در  را   و ا ةن انديـش  تـوا  رسـد مـي     به نظـر مـي      اما دشو  يمحسوب م يشيني  هاي پ  انديشه
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 ةكه نهادگرايان، اقتصاد را چيزي جـز معامل ـ        ازآنجايي. اين نظريه توضيح داد   چارچوب  
 ـ     بيننـد و نهادهـا را بـه        هاي مالكيت نمي   بسته  مالكيـت در نظـر    ةعنـوان تـسهيلگر مبادل
دست   به الاسلام براي نيل به آن تصويري      گيرند، ابتدا از دولت كارآمد و رويكرد ثقه        مي
يـك نظـام    و  تـرين نهـاد در امـر توليـد           عنوان بزرگ   سپس به نقش دولت به      شده داده

 گرديـده   گذاري و نظارت بر قانون بررسـي       حقوقي حامي مالكيت و نقش آن در قانون       
 قوانينِ متناظر بر بهبود كيفيت نيروي انساني از راه تحصيلات، بودجه،          ،در پايان  . است

كـات، طـرق و شـوارع، فلاحـت، تجـارت و      گمر ماليات، حجم نقدينگي، بانك ملـي،  
اولاً، الاسـلام    حاصل اين بررسي آن است كه ثقه       .استمورد مطالعه قرار گرفته     صنعت  

  مـشروطه،  چـارچوب دانست كه با اصـلاح آن در         ترين نهاد مي    بزرگ ةمثاب دولت را به  
  داشـت و    نظـارت  كـرد و بـر آن      را در قالـب قـوانين تـصويب          مؤثرتوان نهادهاي    مي
 ة متضمن يك قـو     را  مشروطه و قانون اساسي    ثانيا،. به بار نشاند  لاحات اقتصادي را    اص
گـذاري را تـسهيل      دانست كه اصل مالكيت را تضمين و امر سـرمايه           كارآمد مي  ةيئقضا
 . نمود مي

 الاسـلام  ، اصـلاحات نهـادي، سـلطنت مـشروطه، ثقـه          جـار  نهادگرايي، قا  :ها  كليدواژه
  .تبريزي

 
 مقدمه

ان در قرن نوزدهم مـيلادي از اقتـصادهاي مركـز فاصـله گرفـت و بـه يـك اقتـصاد              اقتصاد اير 
اي كه قاجاريه از ايران به ميراث بردند، با ناكارآمدي ايشان دست در     ويرانه. پيراموني تبديل شد  

در اين ميان، علماي شيعه     . دست هم داد و اوضاع اقتصادي ايران را به مرز ورشكستگي كشاند           
 تا مگر اوضاع    را مطرح كردند   نظرات اصلاحي    ياجتماع ياسي س ةاز نيروهاي عمد  عنوان يكي    به

نظرات اقتصادي خود كه ها بود   الاسلام يكي از اين شخصيت  ثقه.اقتصادي ايران را بهبود بخشند 
در ايـن پـژوهش،   . داشـت   هاي سياسي، ابراز مي  هاي روزانه، رسائل و نامه را در قالب يادداشت  

 ـ               اي اقتصادي وي  ه  ماهيت طرح   ـ ةكه بر اصـلاح نخبگـان محـور اسـتوار اسـت، بـر پاي  ة نظري
 .تأكيد داردها   كيد بر نهادأ كه به نقش اصلاحات دولتي با تشده استنهادگرايي، بررسي 

 مسائل كلان تـاريخ اقتـصادي       ةكه پيش از اين، دربار     توان نام برد    در اين ميان، آثاري را مي     
 و )1389( كاتوزيان ،)1390( جان فوران ،  )1373( ي مثال، احمد سيف   برا. اند ايران تأليف شده  

امـا  ،  اند   تحرير درآورده  ةآثار خود را به رشت     هاي اقتصادي،   با كاربست روش   )1387( آبراهاميان
است كـه معـضلات اقتـصادي ايـران عهـد            )1398( نژاد  جديدترين اثر از اين جنس، اثر دهقان      

هـاي روحانيـت شـيعه را      رده است؛ هرچند اين منابع، ديـدگاه      كقيق  در راه توسعه را تح     قاجار،
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جسته و گريخته به جايگاه روحانيـت در اقتـصاد ايـران و              )1369( البته الگار . اند  توضيح نداده 
كالبدشكافي درخور، درخصوص    و  ولي بررسي جامع و تحليل     ، است اشاره كرده نظرات ايشان   

الاسـلام،    درخصوص آرا سياسي و اجتمـاعي ثقـه       . ده است ن انجام ندا  امواضع اقتصادي روحاني  
  شـيرمحمدي و همكـارانش     را» الاسلام تبريزي   هاي ثقه   تفكيك قوا در انديشه    «اي با عنوان    مقاله

   . اين تحقيق به شمار آيدةعنوان پيشين تواند به  كه تاحدي مياند   نوشته)1391(
ايشان بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه           . اند  تهنگاش) 1401( ظهيري و همكارانش     را ديگر   ةمقال

و البتـه   دانـسته اسـت     يك اصل اسلامي براي مقابله بـا اسـتبداد مـي    ةمثاب الاسلام قانون را به     ثقه
 و نـه مطابقـت      استحاضر چگونگي استفاده از اين اصل براي اصلاحات نهادي          ة  رسالت مقال 

   .داشتن يا نداشتن با شريعت
الاسـلام بررسـي        مفهوم آزادي با شريعت را از ديدگاه ثقـه        ) 1399 (مقالة هوشيار و ظهيري   

الاسـلام      اند و به اين نتيجه رسيدند كه آزادي در انديشة او منافاتي با اسـلام نـدارد و ثقـه                     كرده
  . خواستار بسط اين مؤلفه با رويكردهاي آموزشي بوده است

اند به اين نتيجـه رسـيدند         اختهاي كه به مقولة آزادي پرد       در مقاله ) 1397 (سوري و شريعتي  
هـاي    اول آنكه وي مشروطه و مؤلفـه      : الاسلام دو رويكرد درخصوص آزادي داشته است          كه ثقه 

آن ازجمله آزادي را امري عرفي در نظر گرفته و در رويكرد دوم وي بـا موضـعي متنـاقض بـا                      
 . مثابة اصلي اسلامي در نظر گرفته است رويكرد اولي آزادي را به

تواند امنيـت     الاسلام، حكومت چگونه مي     اساسي اين پژوهش آن است كه از نظر ثقه        ال  ؤس
هاي مفيد چيـست و ايـن نهادهـا چگونـه              نقش حكومت در توليد نهاد     .ندكمالكيت را تضمين    

  . ندكن اقتصادي را حمايت ة حقوق مالكيت و در كل توسعةتوانند مبادل  مي
داشته است كه مناسـبات حكومـت و        توجه  ظام حقوقي   الاسلام به يك ن     رسد ثقه  به نظر مي  

عنـوان نهـادي     وي سلطنت مشروطه را بـه     . مردم را تعريف و امنيت مالي افراد را تضمين نمايد         
 ـ   گذاري و نظارت بر قانون، مي      دانست كه با قانون     مفيد مي  ديگـر    بـر  چـشمگيري ثير  أتوانست ت

 .دكر  پيشرفت اقتصادي فراهم ميترتيب زمينه را براي  نهادها داشته باشد و بدين
 

 چارچوب نظري

از .  است كه در تحقيقاتش بر نهادها تكيه كـرده اسـت           نيپردازا  نظريه جملهاز» داگلاس نورث «
دهنـد و سـبب       ها با يكديگر را شكل مـي       كه روابط متقابل انسان    نظر وي نهادها، قيودي هستند    

 ايــن نهادهــا، مركــب از. شــوند   مــيهــاي نهفتــه در مبــادلات بــشري  ساختارمندشــدن انگيــزه
هاي غيررسمي و قواعد رسمي هستند كه براي ايجاد نظم و كاهش عدم اطمينان در                 محدوديت
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  ).283: 1385نورث، (اند  مبادلات، انديشيده شده
 ةكه اولي متناظر كاهش هزين ـ     كردن و توزيع مجدد را بر عهده دارند         اقتصادي ةنهادها وظيف 

 ةاد قانون و دومي متناظر بر توجه بر عدالت و چرخش ثـروت ميـان هم ـ             مبادلات از طريق ايج   
ها از اين نظر است كـه منجربـه           اهميت نهاد ). 126-127: 1385 ابوجعفري،( افراد جامعه است  

 ).199: 1389،ديگرانرناني و ( شوند  هاي مبادله مي  ويژه هزينه ه توليد؛ بةتغيير در هزين

 نهادهـاي مفيـد، نهادهـايي       :دكـر تقـسيم   » غيرمفيد «و» مفيد«وه  توان به دو گر     نهادها را مي  
و ) 21: 1398نـژاد،  دهقـان (» كنـد   هـا كمـك مـي      ها، ظهور خلاقيـت    به بهبود مهارت  «هستند كه   
هـاي اقتـصادي را منجـر          و كاهش سـطح فعاليـت      دتشويق انحراف در تولي   » غيرمفيد «نهادهاي

آورنـد و     وجود مي ه  هاي متقابل انساني را ب      اي كنش نهادهاي مفيد ساختاري با ثبات بر     . دشو    مي
 ).198 -199 :1389،ديگرانرناني و (  اقتصادي دارندةثير منفي بر توسعأنهادهاي غيرمفيد ت

اسـتقرار نهادهـاي     نهادگرايان معتقدند بدون استقرار يك دولت كارآمـد، هرچنـد كوچـك،           
يافتـه، مـستلزم      بـازاري تكامـل    يابـه همـين دليـل اسـتقرار سـازوكاره         . كارآمد ناممكن است  

 اصـلي دولـت كارآمـد       ةسه وظيف ـ . )21-22،  1382 رناني،( يافتگي دولت و نهادها است     تكامل
كـاهش  .3 ، مبادله در تصميمات و مبـادلات      ةكاهش هزين . 2ارتقا نظام حقوقي،  . 1: اند از  عبارت
؛ 150: 1388فـر،  دانـايي ؛  25: همـان ( هـا   گيـري  جويي در فرايند تصميم     هاي ناشي از رانت     هزينه
 ). 101: 1393پور، قلي

 ةاي از مبادل    در واقع، اقتصاد مجموعه    .كند  سزايي در اقتصاد بازي مي     هحقوق مالكيت نقش ب   
هـاي حقـوق       دادوستد بسته  ةهايي از مالكيت است و علم اقتصاد، چيزي جز نحو           دادوستد بسته 

ــع  ــت و توس ــةمالكي  ــ ة مبادل ــت ب ــريع، ارزان و راح ــست    سته س ــت ني ــوق مالكي ــاي حق    ه
)waters,1987: 99-103( توانـد اصـلاحات اقتـصادي      گذاري از طريق دولت مـي   قانونةو ثمر

 .باشد
  

  حقوق مالكيت در ايران عصر قاجار
منصبان، رعيـت وي      مردم اعم از توده و صاحب      ةس امور قرار داشت و هم     أدر ايران، شاه در ر    

) 28: 1391آبراهاميـان، (» دانست  ر را ملك شخصي خود مي     تمام كشو «شاه  . شدند  محسوب مي 
بهتـر از هـر كـس از         «كـه  دانستند  مي»  اهالي ايران و اموال    ةالرقاب هم  مالك «و در منابع وي را    

گـاهي بيـدادگراني از     ن «بـر همـين مبنـا،      ).kennedy,1891:19( بـود » منافع رعاياي خود آگـاه    
 ـ         ).72: 1385كـسروي، (» دارايـي مـردم بـاز كردنـدي        هدرباريان و ديگران پيدا شدند و دست ب

» شمار اين نـاامني مـال و جـان          هاي بي   تاريخ ايران آكنده است از نمونه      «:كاتوزيان معتقد است  



 61 / 1402، پاييز 59، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

 اموالشان و   ة ثروتمندان براي مصادر   ةهاي بدون محاكم    در اين دوره قتل   ). 25: 1390كاتوزيان،(
هـاي مرغـوب      از ضـبط زمـين     ).236 :1351 آدميت،(داي عادي بو    پديده  ،     مال از مردم   گرفتن
ــه ــا مــصادر )193: 1974اورســل،( گرفت ــدانةت و  )100 -101 :1344هــدايت،(  امــوال ثروتمن

  ).307: 1351آدميت،( بازرگانان
خوذ أ هـزار تومـان از تـاجري م ـ   بيـست كامران ميـرزا   قرض به دولت سراسر مخاطره بود،    

السلطان شكم يكي از      و ظل  )117 :1361؛  آرا ملك( نداشتپ  يكن مي  لم  قرض خود را كان    ،داشته
. )238-241: 1363بنجـامين، ( پـاره كـرد    فـشرد،   كه بر وصول طلـبش پـاي مـي         طلبكارانش را 

هـايي در فقـدان نهادهـاي كارآمـد بـراي             بينيم كه دورة قاجـار مملـو از نمونـه             ترتيب مي   بدين
 .داشتن مالكيت بوده است محفوظ

 ثبات سياسي مردم را نبودديدند، چراكه     مي آشكارانتايج عدم امنيت مالكيت را      البته ايرانيان   
 ايـن عـدم امنيـت      ةنتيج ـ. )134: 1398نژاد،  دهقان( داشت  از مشاركت عمومي در اقتصاد باز مي      

 عـدم   بروگشن نيز . هاي خارجي بود    گذاري در بانك   صورت دفينه و سپرده     حبس پول به   ،جاني
 ذكـر كـرده     شدن اموالـشان   يج ترس مردم از مكشوف    اديگر نت را از   هامي  هاي س   تشكيل شركت 

 داري، تـشويق زمـين    «هـاي خـود     نژاد در پايـان بررسـي      دهقان ).2/585: 1367بروگشن،(است  
صورت دفينه و گنجينـه و       هاي جامعه به    خروج پول و در نهايت حبس سرمايه       كاهش مبادلات، 

 فقدان امنيت مـالي و جـاني تـوده معرفـي     ةرا نتيج» اتشدن جامعه از مواهب اين امكان    محروم
هـاي خـارجي بـراي رهاشـدن از مـضرت             شدن ثروت ايرانيان در بانك     كرده و در ادامه سپرده    
 ةانديـشمندان دور  ).157: 1398نـژاد،  دهقـان ( كنـد    عدم امنيت عنوان مي    ةتعرض دولت را نتيج   

عبـداللطيف   .ديدنـد   رار نظـام قـانوني مـي      اسـتق  بخشيدن به اصل مالكيـت را      حل قوام  قاجار راه 
خـان و طـالبوف در مزايـاي قـانون           سـالار، مستـشارالدوله، ملكـم       آخونـدزاده، سـپه    شوشتري،

 .نددكرفرسايي  قلم

رفـع مـسائل اقتـصادي كـشور         ن پيشرو به حمايت از مالكيت و نقش آن در         ا روحاني ةعمد
. ل ايشان در دفاع از مـشروطيت بـارز بـود          اي كه اين مهم در رسائ      گونه هب توجه مبذول داشتند،  

 نوراالله، ملا عبدالرسول كاشاني، عمادالعلما خلخالي، اخوي تقـوي و فخرالعلمـا از در           آقا يحاج
خـواه    حتـي عـالمي مـشروعه     . نبودن جان و مال مردم در برابر درباريان و شاه انتقاد داشتند            امان

هـا و     حـسابي  بـي  « آنكـه  ةواسـط  كـرد بـه     معتقد بود، اگر مشروطيت به امـور دينـي ورود نمـي           
؛ )222: 1377نجفي مرنـدي،  ( از حكومت استبدادي بهتر بود    » هاي استبداد را نداشت     اعتدالي بي

ن اكيـد روحاني ـ  أترتيب تضمين مالكيت توسط دولت قانوني يكـي از موضـوعات مـورد ت               بدين
الاسـلام تبريـزي، در       ثقـه . دش    مد اصلاحات در كشور محسوب مي     آدر خواه بود و پيش    مشروطه
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 .نظر و عمل يكي از پيشاهنگان اين حركت بود
  

 الاسلام تبريزي   ثقهشهياصلاحات نهادي در اند

رهيافـت  «و  » محـور  رهيافـت جامعـه   «:  اصلاحات اقتـصادي دو رهيافـت وجـود دارد         ةدر زمين 
حزبـي و   آحاد جامعـه در فـضاي بحـث آزاد بـا سيـستم              » محور رهيافت جامعه  «در. »نخبگاني

» محور رهيافت نخبگان  «در. بخشند  انتخاباتي دولت را انتخاب كرده و نظارت خود را تحقق مي          
وليت ئعلت فقدان تحزب، ناگزير نخبگان سياسي يا ابزاري با همكـاري نخبگـان فكـري مـس         به

 هـايي كـه از      از مجموعـه گـزاره     ).16: 1391 القلـم،  سـريع ( گيرند  يافتگي را بر عهده مي     توسعه
 اين مطلـب    .دانست   دوم را ارجح مي    ةآيد كه وي شيو     چنين برمي  الاسلام در دست داريم اين      ثقه

تـرين عامـل در       از آنجا مهم است كه وي اصلاح نهاد دولت به دست نخبگان سياسـي را مهـم                
  .دانست  حصول اصلاحات مي

اشباح چيـز ديگـر   و  جز صور «دارند و» چشم ظاهربين«به نظر او سپردن كار به عوامي كه       
از درك   «و» عالم معني پي نبرنـد؛ از كـشف حقـايق محـروم           ه   صورت ب  ةرا نه بينند و از مرحل     

اگر هم معـدودي     «رساند كه   كار را به جايي مي     )390: 1354 الاسلام،  ثقه(اند  » بواطن محجوب 
پاشـند و      مـي  ها كه بر چشم ايشان      خاك ]چه[ ...خواهند كاري بكنند    مي،  هم داده ه  عقلا دست ب  

  ). 404:همان( ريزند  مي» چه خارها كه بر سر راه ايشان
رؤساي عاقـل و   « دشمنةدانست كه براي فتح قلع   وي نقش عوام را تنها نقش سربازاني مي       
 لـذا ؛  )402-403: 1354،  الاسـلام   ثقـه ( نيازمندنـد » سركردگاني خبير و بصير و فرماندهان آگـاه       

معتقد بـود بايـد      به همين دليل،  . لس و كارگزاران معطوف بود    توجه وي بيشتر بر كارآمدي مج     
 و از صـفت    )439: 1352فتحـي، ( داشـته باشـند   » لياقـت شـور    «افرادي در مجلس بنشينند كـه     

وي مانند اكثر    ).402 -403 :1354الاسلام،  ثقه(دور باشند   ه  ب» علمي كفايتي و بي   لياقتي و بي   بي«
دانست و نه اصـلاح        را از بالا و در اصلاح دولت مي        شروع اصلاحات  روشنفكران عصر قاجار،  

  .ديده است  چراكه ظرفيت اصلاح از پايين را در ايران نمي، از پايين
 

 الاسلام تبريزي  ثقهةخواه در انديش ساختار دولت توسعه. 1

 سخن لازم است، نقش سـلطنت و چگـونگي تبـديل آن بـه نهـاد مفيـد، از ديـدگاه                      يدر ابتدا 
ديـد،    شدن سلطنت در فقدان امـام را نـاممكن مـي           الاسلام مشروعه   هثق. دشوم بررسي   الاسلا  ثقه

حـاوي  را   چراكه حكومـت پارلمـاني       ،)433: 1354الاسلام،  ثقه( دانست   را در مشروطه مي      چاره
 ).36 -37: 1387، آجوداني( دانست  به ديگر انواع حكومت مي  فسادي كمتري نسبت
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 » حـق  ةسـاي «وي پادشـاهان را      .لاسـلام جايگـاهي رفيـع داشـت       ا   ثقـه  ةسلطنت در انديـش   
تعـرض بـه مقـام       «و )433: 1352فتحـي، (» ها را از شرور نگهداري كرد       بايد آن  «دانست كه   مي

همـه وي      بـااين  ).440: همـان ( دانـست   مـي » االله كردن بيت  مانند خراب  ]را[ عشري سلطنت اثني 
تواند سلطنت را به نهـادي مفيـد و ضـامن               كه مي هايي است     معتقد بود مشروطيت داراي مؤلفه    

 4330: 1354،  الاسـلام   ثقه(» استبداد مطلقه  « سلطنت مشروطه را بر    مالكيت تبديل كند؛ لذا، وي    
 دانـست   ارجـح مـي   ،  كه اهالي مشورت منتخـب امنـاي ملـت نبودنـد          » استبداد قانوني  «و )423

ه مبنـاي مـشروطه نـه در تـضعيف          معتقد بـود ك ـ    بر همين اساس     ).368و  403: 1352،  فتحي(
نقصان در مشروطيت ماية زيان و  )46: 1354،  الاسلام  ثقه( كه براي دستگيري از اوست     سلطنت

  ). 56 -58: 1399، اميرخيزي(گردد   سلطنت مي
 و  اتواند سلطنت مشروطه يعنـي سـلطان را محـدود بـه شـور               پنداشت مي   واقع، وي مي   در

را طـرح   » اشاهانه و لزوم شـور    ة  منع اراد  «الاسلام  ثقه .وكت كند ش قانون را جايگزين سلطان ذي    
هر پادشـاه در هـر عـصر از          «و مقام سلطنت را مشروط بر اينكه       )431: 1354،  الاسلام  ثقه( كرد

 موارد ةاز هم). 21: 1354ثقةالاسلام،( دانست  مسجل مي» شور اهل مملكت تخلف نخواهد كرد
را نهـادي    و مـشروطه     ا شور محدود به گرفت كه وي اصل سلطنت      گونه نتيجه    توان اين   بالا مي 

البته اين قيد نه براي عناد با اين نهاد كه براي دستگيري          . دانست    مفيد براي نيل به اصلاحات مي     
 در ادامه بايد ديد وي چه ديدگاهي در خـصوص قـانون،             .آن و تبديل آن به نهادي مفيد بود        از

هاي برآمده از آن و در كل يك سيستم قانوني كه     )قانون( و نهاد    گذاري  قوه قضائيه و نهاد قانون    
 . انجامد، داشته است  از ديدگاه نهادگرايان موجب امنيت و به تبع آن اعتلاي اقتصاد مي

  

 قانون. 2

هـاي كالاهـا و        ويژگي ةگيري هزين   بدون قوانين و چارچوب حقوقي، اندازه      نورث معتقد است،  
 بر همين مبنا بـدون ارزيـابي،   .پذير نيست چنين عملكرد فعالان امكانخدمات مورد مبادله و هم 

 .)30: 1379،  نـورث ( دانـد    آن را ممتنـع مـي      ةحقوق مالكيت را غير قابل استقرار و امكان مبادل        
ترين  عنوان اصلي پس هدف تشكيل دولت تعريف قوانين اصلي رقابت و تدوين نظام حقوقي به

 مبادلـه را كـاهش     ةشـده هزين ـ   تـصويب  قوانين از پيش  ). 36: 1379نورث،( زيربناي تمدن است  
لـذا،  ؛  ندكدرضمن حكومت بايد ضمانت اجرايي قانون را تضمين          ).51 :1379نورث،  ( دهد  مي

 در ابتدا بايـد نگـرش       ).58 :نورث( است» ي براي حل اختلافات   ينظام قضا  «يكي از راهكارها،  
عني تأمين امنيت، از ديدگاه نهادگرايان است توجه شـود،   ي     حاصل قانوننيتر مهمالاسلام به    ثقه

گذاري را    سپس ابزارهاي رسيدن به اين امنيت، يعني نهاد قضايي مترقي و در نهايت نهاد قانون              
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  .از ديدگاه وي بررسي نمود
  

 تعريف حقوق مالكيت و تعيين مناسبات حكومت و مردم. 2,1

آن بـر بنـدگان     » رعايـت حـدود و حقـوق      « و   تا پيش از مشروطيت سلطنت نهايت حق را دارا        
 حقـوقي نـاچيز بـراي مـردم      كـه  ي، درصـورت  )67-68: 1392،   ميركيايي  و آباديان( مفروض بود 

تفـسير مجـدد    ،  خـواه   در اين ميان علمـاي مـشروطه       1.)234: 1398،  مارتين( بيني شده بود   پيش
عي داشـتند سـاختاري     و س ـ  )26:همـان ( دانـستند   مي حقوق متقابل حاكمان و مردم را ضروري      

زنـدگي تحـت     طـور خلاصـه،    به و   ويژه امنيت جان و مال     هب امنيت، حقوقي را سامان دهند كه    
 . )235:همان( براي مردم به همراه آورد را حاكميت قانون

امنيـت بـر جـان و مـال      « موجبكهقانوني نظر داشت   حكومت  الاسلام بر    در اين فضا، ثقه   
مندبودن حكومت را موجـب عـدم اطمينـان            وي فقدان قانون   ،)233: 1352ي،  فتح( شود» مردم

  عدمبر همين اساس. دانست  تبع آن مانعي براي ايجاد صنايع و تجمع سرمايه مي  ثروتمندان و به  
معتقد بـود    او). 213: 1354،  الاسلام  ثقه( دانست  را به عدم امنيت، مربوط مي     » تشكيل كومپاني «

الاسلام از قانون     آنچه ثقه  .)56: 1389،  حقدار( گردند  سيس نمي أ امنيت ت  ةها جز در ساي     كارخانه
 كليه  از قبيل تحديد حدود سلطنت و حكام و داخلـه و خارجـه و امثـال                   ةانتظار داشت، مطالب  

بودن آن  ءتا قانون بتواند سلطنت را تحديد كرده از فعال مايشا         ) 53: 1354،  الاسلام  ثقه( بود» آن
  . ندكجلوگيري 
د و مناسبات اين دو را سامان شوتواند رابط ميان حكومت و ملت   نداشت قانون ميپ  وي مي

ايـن   ]خواسـتند [ ...جمعـي بـه خيـال اصـلاح        «:آورد   مـي   لالان ةرسالپس در فرازي از      بخشد،
 غير محدود را محدود نمايند و براي دولت و ملت قانوني بگذارند كه هر كس حـدود                  2شقاقلو

 نكند و مظلوم زبوني نكشد مال ملـت         يبيشتر از اين ظلم و خودفروش     و حقوق خود را دانسته      
اي كه كسروي عين   الاسلام در نامه هثق). 401: 1354 الاسلام،  ثقه(» را مفت نبرند و مفت نخورند

الاسـلام   خواهد و وكلاي ملـت در تحـت نظـارت حجـج             آنچه ملت مي   «:آورد  آن را آورده مي   
                                                 

بـراي  ؛  اين حقوق حداقلي و بـسيار نـاچيز بـود   ،ده بودش هرچند در شرع و عرف حقوقي براي مردم مشخص         .1
مان درجات پـست، چنـان اهميتـي ندارنـد كـه            كرد كه مرد   گمان مي  «:آورد مثال بنجامين درخصوص عزالدوله مي    

الاسلام  و ناظم) 236: 1363، بنجامين(»  بزرگي مرعي باشدةها، در نظر يك شاهزاد حقوق داشته باشند و حقوق آن
گويـا   كرد، چنان تصور مي  . خواست تمام خدام را فداي خود مي     «: نويسد درخصوص شخصيت محمدعلي شاه مي    

 )1/288: 1390، الاسلام ناظم(» احت وجود او خلق كرده استخداوند اين مخلوق را براي ر

 درمان  درد بي.2
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از قبيل تعيين حقوق سلطنت و     . گذارند قانون سياسي و ملكي است     خواهند براي آن قانوني       مي
 ةتشخيص حدود احكام قرار دولت با دول خارجه و منع تقلبات و تعديات و حفظ حقوق تبع                

گـردد      اين بدان معني است كه قانون باعث مـي        ). 325: 1385،  كسروي(» ايران و ماليات و غيره    
» مفت خورده شـدن   «ترتيب از     گذاري گرديده، بدين    متدر يك فرايند قانوني قي    » مال مردم «كه  

 .شود  آن توسط زورمندان جلوگيري مي

ننـدة  مند ك   محدود و نظام راقانونسلام كاركرد الا  گردد كه ثقه  مستفاد ميچنين ها   قول از نقل 
ق به حقـو  حكام   تعدي   ، مانع از  تنظيم مناسبات دولت و ملت    دانسته؛ درواقع قانون با         دولت مي 

 .آورد  گذاري و كاهش فساد را فراهم مي موجبات گسترش سرمايهاين  و شد  ميملت 
  

 نظام حقوقي مترقي. 2,2

: 1374،  اعتمادالسلطنه( شاه بالاترين شخصيت قضايي كشور بود      در مقام نظر،   در دوران قاجار،  
: 1388،  نـاني فلور و ب  ( استوار» قانون شرع «ة   اما در عمل مرجع كلي قضاوت بر پاي        ،)175-174
 را در حد» شاهي  ناصرالدينةعدلي «ن در محاكم شرعي نقشاي روحانييو جايگاه قضا) 32-30

  . )357: 1343، مستوفي( محاكم شرعي فروكاهيده بود» ميرقليچ«
شـد كـه       و گاه مي  ي نداشت   »ثبت و ضبط  «و محاكم    امر قضا در ايران فاقد يك سيستم بود       

، )75: 1387، آبـادي   دولت(شد   احكامي متضاد صادر مياز يك روحاني، درخصوص يك حكم   
دليل شـيوع ناسـخ و    بر اينكه، محاكم شرعي به پس تجار و صاحبان سرمايه در اعتقاد خود مبني   

پس بديهي اسـت    ،  )57: 1398،  مارتين( محق بودند  كند،  نمي» امنيت چنداني را فراهم    «منسوخ،
 دوره ايجاد يك سيستم حقوقي براي حفـظ امنيـت           هاي هر متفكري در اين      مشغولي يكي از دل  

 . باشد

خواه ناسخ و منـسوخ علمـا را يكـي از            ن مشروطه االاسلام تبريزي هم مانند ديگر متفكر      هثق
 و  يدار  دكان «دانست كه   دانست و مقصود مشروطه را آن مي        ي ايران مي  يعوامل ناكارآمدي قضا  

: 1354الاسـلام،    ثقـه (» ل اسـت موقـوف دارد   فروشي را كه در غالب كوچه و بـازار معمـو           شرع
نشين بـه    يك قنسول روس دو ورقه متناقض از يك ملاي محكمه          :آورد  وي در ادامه مي    ،)431

جات متناقضه را    شريعتي كه ملاي آن اين قسم نوشته      ه  رعيت روس ب   «:گويد  دست آورده و مي   
 و اگـر ايـن      )432:همـان ( كنـد   مـي  الاسلام از چنين علمايي گلايـه      هثق» .كند دهد رجوع نمي   مي

تـوان بـه حـساسيت وي بـه             خواهـان بگـذاريم مـي       انتقادات را در كنار نظرات ديگر مـشروطه       
هـاي او پيداسـت       ي يكي از نامه   فحوا به همين دليل از      .ناكارآمدي سيستم قضايي ايران پي برد     

نها متذكر شده بـود     كه با تصويب قانون جزا و سپردن امور قضايي به عدليه موافقت داشت و ت              
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گردد مقصران بايد با توجه به قانون شرع مجـازات گردنـد                در مدتي كه قانون جزا تصويب مي      
  ). 262: 1352، فتحي(

دفاع از ساختار جديد عدليه وي را بر آن داشته بود كه بـه علمـاي نجـف اطمينـان بدهـد                      
 وي  .باشـد     في شرع نمي  خواهان تنها معطوف به اصلاحات ساختاري است و منا          منظور مشروطه 

حكـم آن    « شرعيه كـه   ةنخست، قضائي :  قوه قضائيه بر دو قسم است     : نويسد   مي  لالان ةرسالدر  
افزايد   و مي » ست كه در شريعت مطهره معين شده و در قانون مشروطه تغييرپذير نيست             ا همان

 جملـه مشروطه فقط بـه فكـر اصـلاح سـاختاري و اداري آن اسـت و دوم، محـاكم عرفيـه از                       
 ديگر است باز ربطي به      ةريه و ماليه و محاكمات جرايد و مأمورين كه تابع قو          كمحاكمات عس «

گردد آنكه      آنچه از اين عبارت مستفاد مي     ). 431 -432: 1354،  الاسلام  ثقه(» احكام شرعيه ندارد  
 شـرع    خـلاف دانـسته، ولـي اصـلاحات قـضايي را امـري                 اسلام مي  ريتغيلاوي قانون را حكم     

 كه ايـشان    سادگي انفكاك قوه قضائيه را از فقها        به به همين دليل است كه وي     . دانسته است     نمي
مندشـدن امـور     كه بيشتر معلـول نظـام      شناخته است  ديد،    هاي قضايي مي    ريختگي  را عامل درهم  

، شيرمحمدي و ديگـران  (قضايي براي ايجاد نهادي كارآمد براي رفع نيازهاي قضايي كشور بود            
1391: 42-41(. 

  
 هاي مفيد  گذاري و نظارت بر قانون در ايجاد نهاد نقش قانون. 2,3

 ،عهـا و منـاف      ها و هزينه    فرصت اطلاعات، سازي حقوق مالكيت،   تواند به شفاف    گذاري مي   قانون
 و رشد نيـروي انـساني و     شدهكارهاي نابرابر منجر    وها و ساز    ها يا تضعيف رويه     برابري فرصت 
 حقـوق   ةتواند مبادل   مي در صورت داشتن حد بهينه،     در واقع قوانين،   همراه بياورد،  آموزش را به  

ن اولي اين امر، از ديدگاه برخـي روحاني ـ       ،  )14 :1382 رناني،( مالكيت را در اقتصاد سامان دهد     
؛ 204: 1377،   نـوري    شـيخ ؛  241: 1377،  نجفي مرندي ( دكر    از جهات مختلف توليد اشكال مي     

 .)190: 1377،  نوري؛ 870-871: 1383، زاده  ملك

 و شوراي ملي مكاني براي شور بر    دانست  الاسلام قانون را مختص موضوعات عرفي مي        ثقه
 ازجملـه   شـورا را وضـع قـوانين،       ةوي وظيف ـ ). 438: 1352،  فتحـي  (سر اين قوانين عرفي بود    

اليات و سـرباز و     تعيين حدود شاه و رعيت و اخذ و عطا و حدود داخله و خارجه و گرفتن م                «
  ديگر مجلـس شـوراي ملـي موظـف بـر           از طرف  ،)413:همان( كند  ذكر مي  ...و» صلح و جنگ  

به همين دليل معتقد بود مجلس بايـد بـر ماليـه نظـارت              . نظارت بر اجراي صحيح قوانين  بود      
لااقل صرف اباطيل نشود و در       دهد،  به حكم الجا ضرورت مجبره مي     «  ملت  تا آنچه  داشته باشد 

 .)433: 1354، الاسلام  ثقه(» تعمير ملك و آبادي مملكت سعي و صرف شود
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دانـست و     بيني نقـش نظـارتي را كـارگر نمـي           البته وي قانون بدون ضمانت اجرايي و پيش       
به نظر وي يكي از مشكلات كشور پيش از مشروطيت آن بـود              .مجلس موظف به اين مهم بود     

 :نويـسد   مي ،مي با ستايش از اقدامات علما عليه رژي       و .كه هيچ قدرتي بر دولت نظارت نداشت      
و » شـديم   منع عاقلانه و تدبير عالمانه كردندي مـا امـروز خاكسترنـشين عـالم ادبـار نمـي                  «اگر

 ).424: همـان ( دولت را پي بگيـرد    » ةمنع عاقلان  « اين حركت دانست تا اين     ةمشروطيت را ادام  
 ـ   اجـب شـاهزادگان،   وي مجلس شوراي ملي را موظف به نظارت بـر مو            نظـام و    ةحقـوق بلدي

كردن گمركـات    براي قرض  «:نويسد  و در جايي ديگر مي    ) 16: 1378،  افشار(داند    يقراسواران م 
وقتـي در   »  ولـي مـشخص نـشد ايـن پـول كجـا رفـت؟              ،شمال را به گرو نزد روسيه سـپردند       

شـود بايـد     مـي » ...جـات و  تسطيح طرق و آوردن كارخانه     «گويند اين مبلغ صرف     ها مي   روزنامه
اسـتقراض بايـد بـا       «آزمايي آن دفـاع كننـد و       شرايطي فراهم شود كه مردم در خصوص راستي       

  . )399-400: 1354، الاسلام  ثقه(» تصوريب مردم و علما باشد
تبـع آن فـساد       فاقـد قـانون و ابزارهـاي نظـارتي را مـستعد رانـت و بـه                 ةالاسلام جامع ـ   ثقه

و آنچه از اين مسئله معلوم شـد ايـن           «:آورد   آذربايجان مي  ةمين غل أوي در جريان ت    .دانست  مي
السلطنه در اين ميان      و غرض نظام   ...السلطنه با جمعي از تجار و مجتهد ساخته بوده          بود كه نظام  

 ثلث غله را از مردم گرفته مبالغي گزاف از اين ممر منتفع شد،            1317اين بود كه چنانچه در سال     
 از ديـدگاه او،    بـدين ترتيـب،   ؛  )84 -85: 1389،  حقدار(»  تومان از ميان ببرد    باز لااقل صدهزار  

اكنـون بـه نقـش      . گـذار بـر اقتـصاد كـشور بـود           شفافيت اقتصادي محصول نظارت نهاد قانون     
 .دشو  هاي مفيد براي پيشرفت اقتصادي توجه مبذول مي  گذاري در توليد نهاد قانون

  

 نيروي انساني. الف

، هايي ازجمله   لفهؤم .است اقتصادي   ةثر بر توسع  ؤيكي از فاكتورهاي مهم م     اني،عامل نيروي انس  
 ،)17: 1391،  القلـم  سـريع ( يافتگي داشته باشـد    هويت جمعي كه دلبستگي قابل توجه به توسعه       

محـيط زيـست و      ،)96: همـان ( سويي منافع هيئت حاكمه با مصالح و منافع عمـومي مـردم            هم
 فيزيكـي و    ة انـساني كـه مكمـل سـرماي        ةسـرماي  ،)870و  871و  881: 1397،  گيـدنز ( مهاجرت

كـه   و آمـوزش  ) 15: 1385،  محمـدي  و   تقـوي ( دشو    هاي فيزيكي مي    وري سرمايه   موجب بهره 
 بايد مورد توجه محقـق      )94: 1391،  القلم سريع(  يك جامعه است   ةترين عنصر در توسع    كليدي
از  .نمايـد   ظر با يكديگر ارزيـابي مـي      خصوص كه نورث بحث جمعيت و دانش را متنا         هب .باشد

همراه باشد و رشـد جمعيـت       » افزايش نرخ بازدهي دانش   «وري بايد با    اديدگاه وي پيشرفت فن   
، نـورث، ( گـردد    منجـر مـي    » ثابت ةبا هزين   بيشتر منابع،  ةناتواني در توسع   « علم به  ةبدون توسع 
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 .سلام شناسايي كردالا توان در انديشة ثقه  را مي اين مطالب ة همو) 84: 1379

 توانست موجـد اتحـاد ايرانيـان و نهـاد ديـن،             نهاد سلطنت مشروطه مي    الاسلام،  از نظر ثقه  
 ةرسـال وي در    .ن گرديده و هويتي جمعـي متـشكلي را حاصـل آورد           انا مسلم ةموجد اتحاد هم  

دم در بخـش معنـوي مـر       .كند  هاي مردم را به دو بخش مادي و معنوي تقسيم مي             خواسته لالان
خواهند چراكه اكثريت مردم مـسلمان و شـيعه هـستند و در بخـش مـادي هـم                   اسلاميت را مي  

 لـذا ؛  )434 -435: 1354،  الاسـلام   ثقـه ( كنـد    مردم معرفـي مـي     ةسلطنت و شكوه آن را خواست     
وي شكاف ماهوي    .دانست  كردن ايرانيان با هر زبان و مذهب مي        سلطنت را محوري براي جمع    

  ايجاد همگرايي   دولت مطلقه را سدي در برابر        دم را  معلول دولت مطلقه و        بين حكومت و مر   
  . دانست   ميبين دولت و ملت
 و هـم  ) 412: 1352،  فتحـي ( كرد  شدن را عامل اتحاد دولت و ملت معرفي مي         وي مشروطه 
 كـرده بـود   » و ائتلاف و اتفـاق و اتحـاد        ... دولت و ملت   ةحفظ حقوق حقيقي   «خود را مصروف  

مـشترك   «و) 433: 1352فتحـي، (» روح و تـن    « را در حكم   »دولت و ملت   «وي ).354: نهما(
براي آبـادي ملـك هـيچ        كرد و باور داشت،     عنوان مي ) 253-355: 1339،  اميرخيزي(» المنفعت

پـس وي اسـلام و       .)136: 2535،  صـفايي ( راهي بهتر از اتحاد و اتفاق ايـن دو وجـود نـدارد            
موجد هيئت   مردم صاحب اصلي حكومت و نه جداي آن هستند،در آن را كه سلطنت مشروطه

 .نمود  المنافع قلمداد مي  سياسي منسجم مشترك

 ـنديت نيروي انساني تمهيـداتي ب     ي مدير ةالاسلام دولت بايد در حوز      ثقه  از نظر    وي در   .ديشي
سـالي  « با ذكر اين مطلب كه رشد نـرخ جمعيـت در ديگـر ممالـك               اي به والي آذربايجان،     نامه

 كنـد،   عنـوان مـي  » صـدي ده لااقـل صـدي پـنج        «است نرخ رشد جمعيت ايـران را      » صدي سه 
چراكه ايـران كـشوري صـنعتي    ؛ سيستم كشاورزي ايران طاقت چنين رشدي را ندارد       :افزايد  مي

» كثـرت ظلـم   علمـي و  آفـت بـي   «نيست كه به كارگر نياز داشته باشد و كشاورزي ايران در اثر       
 ـ   كـه  ي درحـال  ،داخل همان مداخل سي سـال گذشـته اسـت         م .ويران گرديده  طـور   ه جمعيـت ب

 ـنديبخواهد تا در ايـن خـصوص تـدبيري              ؛ به همين دليل از والي مي      ناهمگوني رشد دارد    شدي
   .گرديد  چراكه اين رشد جمعيت باعث تخريب طبيعت منطقه مي

هـايي كـه در       اند و جنگـل      درختان پرداخته  ةروي  افزايد مردم به قطع بي       مي  در ادامة نامه   وي
كنون براي رسيدن به همـان جنگـل         رسيد،  اطراف تبريز بوده و سالك در مدتي كوتاه به آن مي          

شـدن جمعيـت هـم       وي به پناهنده   .)212-213: 1354،  الاسلام  ثقه( بايد مدتي مديد راه بپيمايد    
ه دول روس و انگلستان     به نظر وي بسياري از ايرانيان براي رهايي از ظلم دولت، ب            .نظر داشت 
ش نظـارتي بـر     قبا ايفاي ن   حال معتقد بود مشروطه،    بااين .)1389: 14،  حقدار( شوند  پناهنده مي 
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خصوص روسيه جلوگيري    هشدن ايرانيان به دول خارجي ب      از پناهنده  تواند،  كارگزاران دولت مي  
و  وارد را بـه والـي آذربايجـان   الاسـلام ايـن م ـ     هكه ثق ـ  ازآنجايي .)420: 1354الاسلام،  ثقه( نمايد

بايـست    توان استنباط كرد كه از ديدگاه وي دولت مـي           مي عنوان طرح اصلاحي، نوشته است،     به
ريـزي    برنامـه  هاي مهـاجرتي،     و نيز سياست   ستيز  طي مح ةلئمس هاي جمعيتي،    سياست ةدر زمين 

 .داشته باشد

  نظر داشت نيزك فرايند مهم در اقتصادعنوان ي الاسلام به بحث آموزش نيروي انساني به   ثقه
توان فهميد كه وي از علمي كه موجـب تزيـد ثـروت باشـد                   هايي كه خواهد آمد مي      و از گزاره  

تر وي خواستار بدل شدن مدارس ابتدايي و در امتداد آن،             به بيان دقيق  . نموده است     پشتيباني مي 
وي  .ي توليـد ثـروت بـود      اي چون مدرسـة فلاحـت و تجـارت بـه نهـادي بـرا                مدارس حرفه 

دستي آنان بـر همـديگر    ترقيات متحيرالعقول ملل خارجه از نتايج علم است و چيره  «:نويسد  مي
 .)59: 1389، حقدار(» و تسلط و كثرت نفوذشان از نتايج ثروت

شـد و    اي كه از مكاتب ابتدايي شـروع مـي    پروسه .ديد  الاسلام آموزش را يك پروسه مي      ثقه
 ايـران آن روز را در   يو .شـد     هـي مـي   تن و مدارس تخصصي زراعـت و فلاحـت من         لفنوابه دار 
وي بـه    .گـشت    دولـت بايـد مـصروف مكاتـب ابتداييـه مـي            مدانست كه بيشتر ه     اي مي   مرحله
اي از دولت خواسته به اين مـدارس          و در نامه  ) 46: 1352،  فتحي( ها اميد وافري داشت     دبستان

 تبريز چـاپ شـد      انجمن ةاي كه در روزنام     وي طي مقاله   ).554-555: همان( كمك مالي نمايد  
» يـه و اعداديـه و رشـديه       يمكاتـب ابتدا  «ة  جاي دارالفنـون بـه توسـع       هب. 1: نكاتي را متذكر شد   

اي منـسجم     بايست داراي يـك هيئـت علمـي و برنامـه            هر واحد آموزشي مي   . 2؛  پرداخته شود 
ن را از   ادانست حتي اگر مجبور باشد معلم        ضرور مي  را» ن مسلم با تدين   امعلم «جذب. 3؛  باشد

فيزيـك، شـيمي و طـب در         جغرافيـا،  علوم جديـده ازجملـه حـساب،      . 4؛  جا آورد  تهران بدان 
ديد كه مدارس تخصصي داير گردد و در          دانست و در آخر لازم مي       سرفصل دروس را لازم مي    

هاي خارجي نيز بايـد در      بانتدريس ز . 5؛  دشوطور مخصوص تدريس     هآن فلاحت و تجارت ب    
كـه همگـي    ) 751: 1374،   انجمـن  ةروزنام؛  230 -231: همان( سرفصل دروس گنجانيده شود   

گرايـي علـم در انديـشة وي و           اين امور متناظر بر تأكيد وي بر انسجام امور آموزشـي و فايـده             
 .تبديل علم به ثروت است

مملكـت مـا مملكـت       «:افزايـد   نانه مـي  بي  واقع وي با اشاره به مزيت نسبي ايران در زراعت،        
خارجه هستيم  ه  اي جزئيات ديگر در باقي حوائج محتاج ب         زراعت است و ما جز خوراك و پاره       

ها   ها و تحصيل  ها و بذل مال   ها و سعي    و تا مملكت ما جزو ممالك تجاري محسوب شود مدت         
 بـراي مـا     آنچه فعلاً  اس داريم، پ  از آن اقدامات با حالت حاليه كه هست        و ما فعلاً   ...لازم است 
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 آن اسـت    ةلازم است سعي در تزيد قواي زراعت و جهد در تحصيل معاش و تكثير مواد معنوي               
اي    نامـه  ؛ بنابر همين ضرورت در    )209: 1354،  الاسلام  ثقه(» كه خاك وطن براي ما حاضر كرده      

 سخن بـه ميـان آورد  » ت فلاحت و زراعةمدرس «سخن از لزوم برپايي يك به حاكم آذربايجان،  
: 1374،  انجمـن   ة  روزنام ـ(» ي ما را تزيد نمايد    دتا نواقص زراعت را تكميل كرده ثروت خدادا       «

 . استيد نگرش وي به استفاده از علم براي توليد ثروت ؤ كه م)571

بودن اخذ آن از كشورهاي استعمارگر را از آفات صـنعت            الاسلام فقدان فناوري و ممتنع      ثقه
اميـد   « رارشد صـنعت در كـشور  وي آوردن كارخانه از خارج به اميد        .كند  ارزيابي مي ن  در ايرا 
آن را  » علم و فـن    «هايي را هم به ايران بياورند       ها كارخانه   چراكه اگر خارجي  ؛  دانست  مي» باطل

 د كه چـون   رآو  سازي تبريز را گواهي بر ادعاي خود مي         چيني ةبه ايرانيان نخواهند داد و كارخان     
   .)231: 1352، فتحي( دشكلي متروك  كارخانه به ها نقصان يافت،  دستگاه

جات عمـده كـه مـانع        دول خارجه محال است بگذارند كارخانه      «:نويسد  در جايي ديگر مي   
البته اسباب كارخانه و ماشـين و سـاير          ...سيس شود أپيشرفت تجاري ايشان است در وطن ما ت       

» ما نخواهند فروخت  ه   ب  ولي علم آن را ابداً     ،فروشند ما مي ه   ب التجاره است  عدوات آن را كه مال    
الوجـود   قليل «فقدان ماشين در توليد مصنوعات باعث      لاجرم، .)209 -210: 1354،  الاسلام  ثقه(

ايـن امـر در خـصوص معـادن نيـز صـدق              ).212: همان( گشت  شدن اين امتعه مي   » و پرقيمت 
نگ و ساير معادن كه در خـاك مـا هـست و بعـضي از                س غالذاستخراج معادن   «وي از    .كرد  مي
يكي از عوامل ايـن      سخن به ميان آورده و    » و هنوز در زير خاك مدفون است       ...ها مكشوف  آن

 ).213:همان( دارد  مورد را فقدان فناوري عنوان مي

اخـذ علـم از طريـق مـدارس     اي از عقايد ايـدئولوژيك بـراي         الاسلام در پاره       ثقه همه، بااين
 موجبات تسلط فرهنگي اجانـب بـر        الاسلام مدارس خارجي       از نظر ثقه   .رغبتي نداشت رجي  خا

در حين تحـصيل  » مدارس ملل خارجه «به نظر وي برخي از محصلان. آورد كشور را فراهم مي   
 نماينـد  آشنا شده و آن را به توده منتقل مـي       » ديانت اسلاميه مانع از ترقي است      «با عباراتي نظير  

خاك ايران  ه  كه ب  ...ونرهايسيآيا اين م   «:نويسد  مي  لالان ةرسالوي در    .)398: 1354،  مالاسلا ثقه(
انـداختن   ريخته و در اقطار آن بناي مدارس گذاشته و مشغول نشر مذهب خود هستند در رخنه               

، حقـدار ( باشد نمي»  تسلط و استيلاي ملل اجنبيه     ةمقدم ]آيا اين [ مذهب اسلام كافي نيست؟   ه  ب
را امـري   » تحصيل علوم نـافع و علـم سياسـت         ب،تسيس مكا أت «وي ترتيب، بدين؛  )15: 1389

 ـ             حياتي توصيف مي    ،دنمايد تا افراد متخصص در آينده بتوانند چرخ اقتصاد را به چرخه درآورن
 .دست ايرانيان و مسلمين صورت گيرد و نه مدارس فرنگيه اين كار بايد ب
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 و ماليات) نهاد(قانون. ب

به نظر . الاسلام بدان نظر داشت  ثقهكه  از ديگر مواردي بود )نهاد (اساس قانون رترتيب بودجه ب
و نظـارت بـر آن از عـواملي اسـت كـه             ) تنظيم بودجـة سـالانه    (گذاري در ماليه      او نقش قانون  

وخرج دولت توسـط مجلـس         و معتقد بود اگر دخل     توانست در مهار كسر بودجه مؤثر باشد          مي
خرج ايـران    «:نويسد   مي باره  وي دراين  .تر داشت  مراتب وخيم  ن اوضاعي به   ايرا ، بود انجام نشده 

 ناصري يك كرور و نيم      ة دور ةكسري بودج  افزايد،  سپس مي ،  »شش كرور فاضل از دخل است     
وي در دفاع از  . به دخل و خرج بوده استيتوجه بي زيان رژي بوده است كه دليل آن   ةعلاو به

 اگـر سـد بـاب و عـلاج آن مفاسـد نـشدي،              «:افزايـد  اهان مي خو تنظيم بودجه توسط مشروطه   
، حقـدار (»  اوليـا رفتـه بـود      ة قصوي و قرض بر خارجه بر مرتب       ةروز كسر بودجه به درج     روزبه
1389 : 18 .(  

 دادن ماليـات  كه قدري در انديشة او مهم بود       و بودجه به  ) نهاد(اخذ ماليات بر اساس قانون      
چـرا كـه    دانست؛      ميدن ماليات به دولت مطلقه داراي اشكال        مشروع و دا  را  به دولت مشروطه    

حكم الجا ضرورت   ه  ب «گردد و آنچه رعايا     در حكومت مشروطه ماليات براساس قانون اخذ مي       
در ثاني دولت مشروطه در هنگـام        ).433:همان( شود  نمي» لااقل صرف اباطيل   ...دهند مجبره مي 

عنوان روش فراروي چـشم      را به » فاينانس «مسير راه و علم    ةمثاب قانون بودجه را به    اخذ ماليات، 
 گيري  وي معتقد بود طبق مصوبات مجلس در راستاي تنظيم بودجه و ماليات            ثالثاً 1.دهد  قرار مي 

   .)118: 1358 عباسي،( هاي سنتي تعديل گردد  بايد روش
ود را  كـه بـر دخـل و خـرجش نظـارتي نيـست و خ ـ                را »دولت مطلقه  «دادن به  وي ماليات 

پس در بلواي تبريز هنگامي كـه فتـواي     دانست،  مجاز نمي  داند،  گوي ماليات پرداختي نمي    پاسخ
آن را  موران محمدعلي شـاه صـادر شـد،   أدادن به م بودن ماليات  مراجع نجف در خصوص حرام    

 دادن ترتيـب ماليـات     بدين؛  )134-135 :1354 الاسلام،  ثقه( مهر كرده نزد محمدعلي شاه فرستاد     
تنها به دولتي جايز است كه قانون بودجه داشته باشد و در آن قانون مداخل و مخارج مشخص                  

 .اخذ گرديده باشده دهند بوده و ماليات بر اساس اصول علمي و توان مالي ماليات

 )216: همان( بگيرد   با توان اقتصادي آن خطه    را  دولت بايد ماليات هر منطقه      از ديدگاه وي    
 اشخاصـي بايـد ماليـات دهنـد كـه         ،   مبناي درآمد و دارايي افراد وصول شـود        و ماليات بايد بر   

سـازند   هاي دويـست هـزار تومـاني مـي          برند و پارك   بيست الي هشتاد هزار تومان مواجب مي      «
                                                 

 »فاينانس«قدر مهم بود كه وي به پسرش كه در فرانسه مشغول تحصيل بود توصيه كرده بود در                   ين موضوع آن  ا .1
 .)104: 1354، الاسلام  ثقه( تحصيلاتي انجام دهد
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بنـابراين  ؛  )15-16: 1378افشار،(» اند  دولت را صد كرود مقروض كرده براي خودشان اندوخته        
جمعي از علمـا و      «بحث به جانبي رفت كه موجب معافيت       جان، ماليات آذرباي  رةوقتي در مذاك  

 حقـدار، (» بايـد در ايـن عمـل اسـتثنا نباشـد           «كه» كشف راز كرده   «بود، وي » ساير ارباب نفوذ  
بهبـود توزيـع درآمـد و        «ويـژه  كار انگار مانند اقتصاددانان امروز از قانون ماليات،       ).84: 1389

 سـرزعيم،  و   هداونـد ( را انتظـار داشـته اسـت      » اجتماعيهايي براي بسط عدالت       اتخاذ سياست 
1387: 40.( 

  

 نظارت بر حجم پول. پ

 نـرخ پـول   دولت را موظف به نظارت بر نقدينگي كشور و ثبـات             فرما،  اي به فرمان    وي در نامه  
دانست و تجارت خارجي و انتشار   وي چندين عامل را موجب كاهش ارزش تومان مي .دانست

وقتـي   «:كند  صورت مشخص ياد مي     با عيار پايين و اثر تورمي آن را به         ت توسط دول  مسكوكات
ها را هم ترقي     همان ميزان نرخ  ه   طلاي عثماني يك دو تومان بود حالا كه پنج تومان شده ب            ةلير

 اگرچه علل ديگر نيز دارد و ضـرب هفتـاد           ، مرجعش به تجارت خارجه است     و اين علت غالباً   
پـس وي از دولـت      » .يكـي از آن علـل اسـت        علوم است چه شد،   كه آخرش م   !كرور پول سياه  

شد و نيـز        خواست تا با نظارت بر تجارت خارجي كه باعث خروج مسكوكات از كشور مي                 مي
طي يك الگوي ثابت بر ضرب سكه و نظارت بر اين امر، از كاهش عيار مسكوكات جلـوگيري       

 .و ارزش پول را حفظ كند
  
 بانك. ت

پـيش   اي كه   گونه هب،   مسائلي بود كه فقدان آن در اقتصاد ايران پررنگ بود          سيس بانك از ديگر   أت
 بـه  اضـطراراً  حتي با وجود تحريم ربـا در اسـلام،     از مشروطيت، برخي از علما چون آقانجفي،      

الاسلام نيز بعد از امضا فرمـان         ثقه ).40: 1369الگار،(سيس مراكز مالي مبادرت ورزيده بودند       أت
كه   موافقت كرده بود   يبه شرط  سيس بانك ملي،  أاي كه با تجار داشت با ت        همشروطيت در جلس  

  انجمــنةروزنامــ ).197: 1385 كــسروي،(از منــابع بانــك بــه دولــت وامــي پرداخــت نــشود 
سيس بانـك ملـي بـه    أدهد كه طبق آن آقايان با ت  دست ميه اي از اين نشست را ب   جلسه صورت
ترتيـب كـه قـانون اساسـي تـصويب شـود و بودجـه                 ينبد راضي بودند؛ » ميناتأدادن ت  «شرط

بايست توسط استقراض از      تا آن زمان كسري پنج كروري بودجه مي       شود  صورت دقيق تنظيم     هب
: 1374  انجمن، ةروزنام( جبران شود » ترين اهالي ايران هستند     متمول «اشراف و امناي دولت كه    

26.(   



 73 / 1402، پاييز 59، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

دهــد ايــن   اش آورده كــه نــشان مــي  وميــهالاســلام نطــق خــود را در ايــن جلــسه در ي  ثقــه
 در توضـيح ايـن مـوارد        ).93: 1389حقـدار، ( جلسه يكسره طرح مدنظر وي بوده است       صورت

بايد متذكر شد، امنيت سرمايه تنها با استقرار نهادهاي قـوي در يـك سيـستم اقتـصادي تـأمين                    
ن مشروطيت، باعث چنين    گردد و فقدان نهادهايي كه اين امر را قطعيت بخشد و نيز نوپابود                مي
پيش از تأسيس بانك بايـد        معتقد بود دولت   ويالاسلام شده بود؛ لذا         هايي براي ثقه    مشغولي  دل

كسر بودجة خود را جبران و امنيت اموال مردم را تضمين كند و اين تنها با تـصويب بودجـه و              
سيس بانـك امـري     أت دست بالا را دارد،    ،اگر نه در شرايطي كه دولت     . نظارت بر آن ممكن بود    

 بنـدگان   ةالرقـاب هم ـ    كه خـود را مالـك       بالا ةچراكه از دولتي با كسري بودج     بود؛  آميز   مخاطره
 فةد يـا امـوال مكـشو   كن ـقرض خود را پرداخت ن لوف،أهيچ بعيد نيست كه طبق روال م       بداند،

 .ملت را ضبط كند
  

 گمركات. ث

هر كـس    «:نويسد  كند و مي    وان دولت ذكر مي   بردن اع  الاسلام يكي از دلايل استقراض را نفع        ثقه
الـسكوتي   داد و حق توانست سبوي خود را پر باده كرد هر كس را سبو خالي ماند واشريعتا سر          

هـا   بر اين دولت ناصري و مظفري از محـل صـرف ايـن وام              علاوه ).52 :1389حقدار،(» گرفت
مين سرمايه از طريق استقراض     أت ت  از سوي ديگر سياس    ،ها نبود  خبر نداده و هيچ نظارتي بر آن      

   .دش و به گروگذاشتن گمركات باعث تفوق نيروهاي استعمارگر بر منابع ملي مي
هـا بـر      از اسـتقراض روسـيه و حاكميـت بلژيكـي          »رود الن ملت به كجا مي    ب«ة  مقال وي در 

  دولـت  ةشدن كيس  را صعود قيمت و خالي    » گرو كاري «و اثرات    )52:همان(كرده  گمركات گله   
 :بر همين اساس وي به علماي نجف يادآور شـد          ).17:همان( كند و تسلط كفار بر ملت ذكر مي      

مقروض خارجه شده و گمركات به درك رفتـه و صـاحب طلـب بـر سـر گمركـات                     ...دولت«
وي معتقـد بـود مـضرات        .دنبال داشته  ه مملكت را ب   ة اين شرايط تسلط اجنبي بر كلي      و» نشسته

 و گمركـات    شد  يم» هاي لاابالانه  خرج «شتر بود چراكه اين پول صرف     از رژي نيز بي    استقراض،
  ). 16-17:همان( شود مي» مستلزم تسلط كفار بر مسلمين«گذاشت و اين  را به گرو وام مي

 و در تـوبيخ     رسـالة لالان  الاسـلام ايـن مـوارد را در               ها بايد گفت ثقـه      در توضيح اين گزاره   
وي در اين رساله در ابتدا از نهادهـاي         . وطيت نگاشته است  سيستم استبدادي و در دفاع از مشر      

هـا بـه كاركردهـاي نهادهـاي          مستقر در مشروطيت دفاع نموده؛ پس بديهي است در اين توبيخ          
ها به نقش مثبت نظارت مجلـس         وي در اين گزاره   . مستقر در سيستم مشروطه نظر داشته است      

بخواهانه نظـر داشـته        عدم تصميمات دل   شوراي ملي بر امور مربوط به استقراض و گمركات و         
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هاي شخصي شده و آن را باعث تسلط خارجي بر ايران دانسته              است كه موجب فساد و استفاده     
 .است

  

 فلاحت و فلاحان. ج

نـشينان نـام مـشروطه شـنيده و معنـي آن را              ديـه  «.هاي رعايا را گشود     انقلاب مشروطيت زخم  
 ـ    ...پنداشـتند   آشوب و خودسري مـي     ايـم بـه شـورش و آشـوب           ام اينكـه مـا مـشروطه      و بـه ن

 آفـاري، (ير نبودنـد    أثت   بي  زمينه ها هم در اين     سوسياليست ).261: 1385 كسروي،(» پرداختند  مي
الاسلام با سوسياليـسم مخـالف بـود و چـاره را نـه                ثقه ).168-170: 1378سيف،؛  406 :1372

شـدن  » مكـين ت  بـي  «گرا باعـث    ظ چپ به نظر وي وعا    .دانست  كه اصلاح دولت مي    سوسياليسم
حرفـي كـه لايـق او نيـست          «)رعيت( و از دهان ايشان    )217: 1354الاسلام،  ثقه( رعيت گشتند 

در  هـا،   گروهـي بـه تحريـك سوسياليـست        مـري ق1324در شوال  ).201 :همان(» آيد  بيرون مي 
والـي بـا    ). 83-84: 1392سيدرضـا، (» دادنـد   مالك را نمي   ةغل «قراچمن بر ارباب خود شوريده    

: 1374انجمـن،   ة  روزنام ـ(  حكم حاجي ميرزا حسن اهالي را سـركوب نمـود          قراردادندستاويز  
1/227.(   

عمده اسباب فساد در بدو امر به اسم طـلاب      «: نويسد  الاسلام در خصوص اين واقعه مي       ثقه
ه نفـر طلبـه     اند و محرك ايشان هم دو س ـ        شد و ايشان اجماع كرده به انجمن رفته بوده         گفته مي 

اي و     قزلچـه  يهـا و اجـزا      اند و نوكرها و عملـه       كرده چمن صحبت مي    بود كه در بدو امر از قره      
 ـ         »سوسياليس«ة  جمعي از ديگران و طايف      ايمـان خـراب     ةهم مخلوط بوده نزديك بـود كـه خان

  حقـش  كردن ارباب از   بود و منع  » فسق «بنابر آرا فقهي او سوسياليسم    ؛  )40: 1378افشار،(» شود
نـشدن ماليـات و ضـعف        شود و وصـول     ها مي  آن» تسلط رعيت و هرزگي    «و باعث » نامشروع«

  . ديد  اقتصادي دولت را ماحصل اين هرزگي مي
يك اربابي را كه ملاك از       الهوس چهل ونفر ب  يك «:نويسد  وي درخصوص تقسيم اراضي مي    

ك خود نسبت به چهل و يك دهن عوام انداخت و مالك را از تصرف در مله گيرند ب رعيت مي
عـوام   كنند ولي چون باب مذاق عوام است،        ملاك اين شخص را تفسيق مي      ةهم ممنوع داشت، 

 فسق است و تسلط است بر مال عاقـل          كهدانيد كه اين مطلب كفر كه نيست بل        پسندند و مي   مي
 وي اصـلاح فلاحـت را نـه در    ترتيـب،   بـدين ؛ )203-202 :همـان (» تابع مـسلم بـه غيـر حـق    

 .كرد  وجو مي  اصلاحات ارضي كه در اصلاحات نهادي جست

 بـود  ي مردان ةي به هم  أ اعطاي حق ر   و عدم  انتخابات   ةنام اولين اقدام عدم تغيير نظام     به نظر 
هـاي   مـرتجعين كـه ملاكـين و فئـودال         «گرديد   باعث مي   و شد  ها پيگيري مي    كه توسط راديكال  
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 ...يجمع ـ  ها سر در بياورند و رعاياي خـود را دسـته            ها هستند از سوراخ    عمده هم در رديف آن    
ترتيـب    بـدين ؛  )557 -558: 1352فتحـي، (» و در مجلس جاي بگيرنـد      ...پاي صندوق بفرستند  

باز مـصدر امـور      اي ديگر،   گونه به همان كساني كه اوضاع اسفناك روستاييان را رقم زده بودند،         
 .واقع شوند

چراكـه دوازده سـال پـيش از        ،   مبارزه با احتكـار بـود       براي )نهاد (قدم بعدي وضع قوانيني   
 وضع ).257: 1361الاسلام،  ناظم(كردند    ميداران گندم احتكار       بسياري از ديه   سو  نيمشروطه به ا  

 وكـوب مـردم جـان داد       حتـي يكـي از خبـازان زيـر لـت          . بـود » نان خيلي كمياب و مغشوش    «
را » احتكـار و بنكـداري     « اين مشكلات منع   الاسلام براي رفع    ثقه ).106-146 :1392 سيدرضا،(

و  ...شرط آزادي در محل فروش مجبـور بـه فـروش شـود            ه  وقتي فروشنده ب   «:نمود  توصيه مي 
اصطلاح عوام نيم كزي موقوف گرديد و مشتري و خريدار هـر دو آزاد شـدند و                   بنكداري و به  

 ـ           مـان صـنف نباشـد    خريـدن از به  ه  صاحب متاع به فروش از فلان جماعت و خريدار مضطر ب
 ).214: 1354الاسلام،  ثقه(» توان در موقع وقت خريد احتكار نيز موقوف شده هر متاعي را مي

از ديـدگاه وي     . قـوانين حمـايتي بـود      ،ورزيد  اقدام ديگري كه دولت بايد بدان مبادرت مي       
 ينـد  ايشان را تيمـار نما     ةهستند و بايد اشخاص ديگر كمر همت بست       » صغير «رنجبران در حكم  

حسن مـشروطه را     «كردن ايشان در حكومت بايد     جاي دخيل  هخواهان ب   و مشروطه  )416:همان(
ايـن   ).444:همـان (» حكمـت عملـي لازم اسـت       «چراكـه ايـشان را    » براي ايشان حسي نمايند   

جلوگيري از  از قرار .توانستند مشاهده نمايند  حكمت عملي را مردم در اصلاحات ساختاري مي 
 جلوگيري از تعدي حكام و حفـظ امنيـت ايـشان در پنـاه قـانون                ان به رعيت،  اجحاف كارگزار 

 ). 420 -421:همان(
  

 صنعت. چ

شـدن و    توانـد ميـان صـنعتي       مند به توسعه نمـي      يك كشور علاقه   « علماي علم اقتصاد   يأبنابر ر 
 ةشـيو  كيفيـت،  مراحـل،  توانـد در نـوع،       مـي  كـه  ي درحـال  ،نشدن انتخـابي داشـته باشـد       صنعتي

و نگـاه    )16: 1391القلـم،   سـريع (» ريـزي كنـد    هـاي آن برنامـه      بنـدي  گذاري و اولويـت    مايهسر
وي معتقد بود دولت بايد در اين زمينه         .الاسلام به صنعت با همين تحليل قابل توضيح است         ثقه

هـستند ابـراز    » تماندن معادن كه ثروت مملك ـ     در زير خاك   «اقداماتي انجام دهد به همين دليل     
   ).18: 1389حقدار،( كرد  گله مي

در  ...كار بزننـد و   ه  دست ب  ...جويان اين بود كه     خيال اصلاح  «:نويسد  وي در جاي ديگر مي    
، )56: همـان (» كم خود را از ذل احتياج بيگانـه وارهاننـد            امنيت كارخانجات بياورند و كم     ةساي
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مـدت اميدواركننـده     هاوضاع تجـاري و صـنعتي ايـران را در كوتـا            ولي وي با توجه به شرايط،     
 كــشورهاي تجــاري و صــنعتي بــه ةدانــست و معتقــد بــود بــراي اينكــه ايــران در زمــر   نمــي

 اخـري همـان اقـدامات       تعباره  ب «هاي جديد نيازمند است     هاي وسيع و فناوري     گذاري سرمايه
: 1354الاسلام،  ثقه(» لازم است كه در مملكت ژاپون كردند و همان سعي لازم است كه پطر كرد      

209.(   
بـا توجـه بـه آنچـه از          .دانـست  طور كه آمد وي مزيت نسبي ايران را در فلاحت مـي            همان

پنداشته دولت ابتدا بايـد قـوانيني در جهـت            رسد وي مي    آيد به نظر مي      فكري وي برمي   ةمنظوم
نـد تـا زمينـه بـراي        كحمايت از رعايا و امنيـت اجتمـاعي و جلـوگيري از اجحافـات تـدوين                 

آموزش همگاني و نيز ايجـاد فرهنـگ مـشاركت           ثبات مالي و پولي،    يري منظم قانوني،  گ ماليات
كـم   در اين زمينه نقش استعمار را دست       و عمومي در اقتصاد فراهم شده و كشور صنعتي گردد        

  .رو به نفع آنان نبود هيچ شدن ايران به چراكه صنعتي، گرفت  نمي
 

 تجارت. ح

ت تجاري براي پيـشرفت اقتـصادي كـشور بـسيار مهـم اسـت و       الاسلام طراز مثب   از ديدگاه ثقه  
 ـ  ثروت وطن زودتر ترقي نمايـد      «به نظر او   ..له ترتيباتي بدهد  ئدولت بايد براي اين مس      ةو مبادل

» تجارتي اگر اخراجات بيشتر از ادخالات نباشد لااقـل تـساوي نمايـد و لااقـل تخفيـف يابـد                   
  خارجي و عـدم پيـروي از       ة آن را عدم خريد امتع     وي تنها راه  . )1/572 :1374 انجمن، ةروزنام(
»ةنمايد و تنها نتيج     مي» محتاج آب و نان    «زدن بدان ايرانيان را    امري كه دامن   .كرد  عنوان مي » دم 

هرچنـد وي احتيـاج      .)209-210: 1354الاسـلام،   ثقـه ( آن خروج طلاي كشور به خارجه است      
 ولي نيـت ايرانيـان از       ،كند  عنوان مي » را غير ممكن  بديهي و رفع اين احتياج       «ايران به خارج را   

نمايد كـه     عنوان مي » هوس تفاخر بر همديگر    «كه در   خارجي را نه از جنس احتياج      ةخريد امتع 
 راه انـداختن    ةخـود قـو    «پـس ايرانيـان مـادامي كـه        ).210:همان( توان جلوي آن را گرفت      مي

را » اسـراف و تبـذير     «  اينكـه   دوم ،تفاده نماينـد   داخلي اس  ةبايد از امتع   ندارند،» كارخانجات را 
سـفالت   « خارجي به بازارهاي ايران جز    ة چراكه سرازيرشدن امتع   ،ترك نموده قناعت پيشه كنند    

 ).212:همان( اي حاصل ايرانيان نخواهد كرد  هيچ نتيجه» و مذلت و فقر و پريشاني

  
  گيري نتيجه

در عـصر قاجـار مالكيـت و حقـوق          . شدو استفاده   عنوان الگ  مكتب نهادگرايي، به   در اين مقاله،  
 حاكم بر فرهنگ سياسي باعث قوام اين  ةناشي از آن به شاه و دستگاه وي تعلق داشت و انديش           
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فـروش    يك سر برد به نفع حاكميت عـدم صـرفه،  ةمعامل  مستقيم اين پديده،  ةنتيج .انديشه بود 
 هـاي خـارجي،     نگي رعايـا در بانـك     گـذاري نقـدي     مالكيت از سوي عوام بود و به صور سرمايه        

ي شـيعه   علما .هاي زود بازده، كاهش حجم نقدينگي خود را در اقتصاد نشان داد            گذاري  سرمايه
بتواننـد بـه     قـوانيني كـه   ,  بودنـد  دنبال قوانين   مشروطيت به  ةهايي بودند كه در دور      ازگروه ايران

 .علمايي بـود  اين  الاسلام يكي از      ثقه و   نندكتضمين  را  امنيت جان و مال عموم مردم       كمك آن،   
 كـار  .دانـست   عنوان حكومت مطلـوب در عـصر غيبـت مـي           سلطنت مشروطه را به    الاسلام،  ثقه

 كارآمد كه بتواند سيستم توليدي را حمايـت و          ةيئ قضا ةهاي نظام پارلماني از جمله يك قو        ويژه
بـراين مجلـس      عـلاوه  . بـود  الاسـلام    ثقـه  ةهاي انديش  لفهؤحقوق مالكيت را تضمين نمايد از م      

گذاري و نظارت بر اجراي صحيح قانون به توليد انبوهي از نهادهـا منجـر                شوراي ملي با قانون   
اوضاع اقتـصادي ايـران را سروسـامان         اي از قوانين،    توانست با ايجاد حد بهينه      گشت كه مي    مي
 موجـب ايجـاد     ،مفيـد ) انينقـو ( نهادهـاي    ةبا تعبي ـ مي تواند    دولت    بر اين باور بود كه     او. دهد

 ايرانيان با هر    ة هم همگرايي و اتحاد  تواند موجب     مينيز  . نيروي انساني منسجم و كارآمد گردد     
توانـد    اسـلام مـي   ، چنانكـه    . و قبيله شده دوگانگي ملت و دولت را به همدلي تبـديل كنـد              نژاد

 جمعيـت دخـل و      وي معتقد بود دولت بايد در تركيب      . بشود انناشدن مسلم  دست موجب يك 
رشدي كه به تخريـب محـيط       ؛  تصرف نموده از رشد نامتناسب با اقتصاد ايران جلوگيري نمايد         

بايست بـا نظـارت بـر         دولت مي اصرار داشت كه     البته او . شد  زيست ايران و مهاجرت منتج مي     
لت و در آخر اينكه دو     ندك و حمايت قانوني از رعايا از مهاجرت ايشان جلوگيري           شارگزارانك

 پيشرفت اقتصادي را    ة زمين ،خصوص كمك مالي به مدارس     هب هاي آموزش،   كردن زمينه  با فراهم 
بـه همـين    وآگاه بود د شوعلمي كه به ثروت تبديل جايگاه و نقش درواقع وي به  .فراهم آورد 

وري مورد اسـتفاده در صـنايع و اسـتخراج معـادن را             ادليل به مدارس فلاحت نظر داشت و فن       
و داد دفـاع      خرج دولـت را سـامان مـي        و  قانون بودجه كه دخل   از  وي   .دانست  جه مي شايان تو 

توانست درآمـدي مـشروع داشـته         ماليات مي امور   نهادهايي در    ةدولت با تعبي  تاكيد مي كرد كه     
 اي باشد كه براساس درآمد و توان اقتـصادي هـر منطقـه              گونه قانون ماليات بايد به    چنانكه   باشد
در غيـر ايـن     جـرا گـردد؛     هاي حسابداري جديـد ا      استثنايي را شامل نشود و روش       شود، گرفته

دادن به دولتي مستبد كه بودجه ندارد و بر عملكـرد مـالي آن نظـارتي نيـست،                   ماليات صورت،
 كـسر   ةتـسوي  سيس بانك نيز به وجود قانون بودجـه،       أوي براي ت   .خواهد داشت اشكال شرعي   

 گمركات  بارةو در مي كرد   كيد  أود عموم از جانب دولت ت     بودجه و ضرورت تضمين مالكيت نق     
 .هاي گمركي نظارت كند  مجلس بايد بر درآمدكه معتقد بود 

 ةنام ـ  نظـام  تثبيـت ن را نه در اصلاحات سوسياليستي كه در         االاسلام بهبود وضعيت فلاح     ثقه
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 هـدف جلـوگيري     بهكارگزاران  رفتار   پايشقوانين حمايتي از جمله قوانين مالياتي و         انتخابات،
پررنـگ  و كارخانـه هـا      افتادن صـنايع     راهدر  نقش دولت را    او  . از ستم آنان بر مردم مي دانست      

ز ي ـتجـارت ن  را تضمين مي كند چنانكـه         امنيت سرمايه  ها  هرواج كارخان  و معتقد بود كه      ديد  مي
ني جلوي بايست با قانو     و دولت مي   استگذاري دولت براي طراز مثبت تجاري        محتاج سياست 

ر ق ـ و موجـب خـواري و ف  خـارج نـرود  طلاي ايـران از كـشور   تا گرايي ملت را بگيرد    مصرف
 .نشودعمومي 
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 منابع

  ها و مقالات  كتاب
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 .ياران: تبريز
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Abstract 
During the Qajar era, some scholars pointed out the reasons for poverty in Iran, and 
some research was also done on approaches to solve economic problems. Thaqa-ul-
Islam Tabrizi was one of the clerics who spoke out during the Constitutional 
Movement in the form of letters, treatises and political-economic articles, proposing 
solutions to overcome the obstacles to Iran's economic development. In this essay, 
the reflections of this cleric on the economic issues of the Qajar era will be 
examined on the basis of institutionalism, using a historical approach of analysis and 
interpretation. Although the theory of institutionalism had not yet emerged and 
reforms such as the development and expansion of human resources were not 
planned in the period under discussion and the ideas expressed by Thaqa-ul-Islam 
are considered as a retrospective of this theory, it seems that the thoughts of this 
cleric can be explained with the components of this theory. Since the institutionalists 
view the economy as nothing more than the transaction of property parcels and see 
institutions as facilitators of this exchange, a picture of efficient government and 
Thaqa-ul-Islam's approach to achieving this goal was first drawn. It then examined 
the role of the government as the largest institution in creating a legal system that 
supports property and its role in legislating and monitoring the law. Finally, the 
relevant laws to improve the quality of human resources through education, budget, 
taxation, liquidity volume, the National Bank, customs, roads, agriculture, trade and 
industry were reviewed. The result of this study is that Thaqa-ul-Islam considers the 
government as the greatest institution and useful institutions can be authorised and 
supervised through an amendment in the form of the constitution in the form of 
laws. Economic reforms would have been accessible through these institutions. 
Secondly, in his opinion, an efficient judiciary belonged in the constitution to 
guarantee the principle of property and facilitate investment. 
 
Keywords: Institutionalism, Qajar, Institutional reforms, Constitutional monarchy, 
Thaqah-ul-Islam. 
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